
.استمثنويقالب این شعر 
خارکش پیري  با  دلق درشت  
پشته اي خار همی برد به پشت

کهنهوپشمینايجامهباخارکش،پیرمردي:بازگردانی
.بردمیخودپشترويبرراخارهاازانبوهیضخیم،و

.هستدقافیهکلمات»پشت«و»درشت«:ادبینکات
و»خار«و»خارکش«.دارندجناس»پشته«و»پشت«
.دارندنظیرمراعات»پشته«

مشتق(سادهغیرايواژه»پیريخارکش«:زبانینکات
ماضیو»بردمی«معنیبه»بردهمی«.است)مرکب-

.استاستمراري



لنگ لنگان  قدمی  بر   می داشت
هر قدم دانه ي شکري می کاشت

هرباوداشتمیبرقدملنگانلنگپیرمرد،:بازگردانی
.گفتمیشکرراخداداشت؛میبرکهقدمی

»قدم«.استتشبیهیاضافه»شکريدانه«:ادبینکات
.داردتکرارآرایه

هر«.استپیشونديفعل»داشتمیبر«:زبانینکات
»هر«وگروهيهسته»قدم«.استاسمیگروه»قدم

اسمیگروه»شکرييدانه«.استپیشینوابسته
پسینوابسته»شکري«وگروهيهسته»دانه«.است
.استحالتقید»لنگانلنگ«.است



کاي  فرازنده ي این چرخ بلند
و اي نوازنده ي دل هاي  نژند

يدارندهبرپاکهخداییاي:کهگفتمیمردپیر:بازگردانی
هايدلنوازشگرکهخداییايوهستیبلندآسماناین

.هستیافسردهوغمگین

.هستند»المعانیموقوف«چهارموسومبیت:ادبینکات
درآراییواج.هستندقافیههايواژه»نژند«و»بلند«

.دارد»آسمان«ازاستعاره»چرخ«.داردوجود»ن«حرف

در.است»ايکه»«يشدهکوتاه»کاي«:زبانینکات
مناداي»خدا«ونداحرف»اي«دوممصرعواولمصرع

محذوف»هستی«فعلمصرع،دوهردر.استمحذوف
.است



کنم  از  جیب  نظر  تا  دامن
چه عزیزي که نکردي با من

بینممیکنم؛مینگاهخودبهپاتاسرازوقتی:بازگردانی
.اينکردهرفتارمنبابزرگواريوعزّتباجزکه

.استوجودتمامازکنایه»دامنتاجیباز«:ادبینکات
.دارندنظیرمراعاتوتناسب»دامن«و»جیب«

نگاهوکردنبررسی«معنیبه»کردننظر«:زبانینکات
.است»کردن



در دولت به رخم بگشادي
تاج عزتّ  به  سرم  بنهادي

وکرديبازمنرويبهراخوشبختیيدروازه:بازگردانی
.داديقرارمنسربربزرگیوعزّتازتاجی

»عزتتاج«واستعارياضافه»دولتدر«:ادبینکات
و»گشودنکسیرويبهدولتدر«.هستندتشبیهیاضافه

ساختنخوشبختازکنایه»نهادنکسیسربرعزتتاج«
.دارندمعناییتناسب»سر«و»تاج«.استاو

»رخ«واضافهحرف»به«،»رخمبه«در:زبانینکات
.استالیهمضاف،»م«ضمیرومتمم



حد من نیست ثنایت گفتن
گوهر شکر عطایت سفتن

بتوانمکهنیستماياندازهوحددرمنخداوندا،:بازگردانی
انجامازمن.کنمستایشراتووبگویمراتوثنايوحمد
.هستمناتوانوعاجزتو،هايبخششوعطاتکتکشکرِ

گوهرِسفتنِ«.استتشبیهیاضافه»شکرگوهرِ«:ادبینکات
خداوندهاينعمتتکتکشکرگزاريِازکنایه»عطاشکرِ
.است

به»سفتن«و»توعطاي«معنیبه»عطایت«:زبانینکات
گروه»توعطايِشکرِگوهرِِ«.است»کردنسوراخ«معنی

وابسته»تو«و»عطا«،»شکر«وهسته»گوهر«.استاسمی
.هستندپسینهاي



نوجوانی  به  جوانی   مغرور
رخش پندار همی راند ز دور

وفکربود،مغرورخودجوانیبهکهنوجوانی:بازگردانی
وساختجاريزبانبرسرعتبهراخودباطلخیالات

.کردبیان

رخش«.استتشبیهیاضافه»پنداررخش«:ادبینکات
عجولانهقضاوتوکلامبیانازکنایه»دورازراندنپندار
.است

ماضیو»راندمی«معنیبه»راندهمی«:زبانینکات
.استاستمراري



آمد    آن   شکرگزاریش   به  گوش
کاي پیر خرف گشته خموش: گفت
ورسیداوگوشبهپیرمردشکرگزاريآن:بازگردانی

.شوخاموشوساکتنادان،وخرفپیرمرداي:گفت

واج.استشنیدنازکنایه»آمدنگوشبه«:ادبینکات
.دارد»ش«حرفآرایی

سومضمیر»شکرگزاریش«در»ش«:زبانینکات
»پیرمرد«آنمرجعومتصلیاپیوستهومفردشخص

.است»ايکه«يشدهکوتاه»کاي«.است



خار بر پشت زنی زین سان گام
دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟

گونهاینبهوکنیمیحملخودپشتبرخار:بازگردانی
وعزیزيوبختیخوشداري؛میبرقدملنگانلنگ

کجاست؟توبزرگواري

استفهام»کدام؟عزیزیت«و»چیست؟دولتت«:ادبینکات
.هستندانکاريپرسشیا

»گام«ازبعد»داريبرمی«فعلاولمصرعدر:زبانینکات
.استشدهحذفمعنويقرینهبه



عزتّ از خواري نشناخته اي
عمر در خارکشی  باخته اي

وخواريبارابزرگواريوعزتفرقهنوزتو:بازگردانی
.ايکردهتلفخارکشی،درراخودتعمرودانینمیپستی

»باختنعمر«.دارندتضاد»خواري«و»عزت«:ادبینکات
.استزندگیدادنهدروکردنتلفازکنایه

جملهیکنیزدوممصرعوجملهیکاولمصرع:زبانینکات
»خواري«ومفعولجملهدوهردر»عمر«و»عزت«.است

.هستندمتمم»خارکشی«و



پیر گفتا که چه عزتّ زین به؟
که  نی ام  بر  در تو  بالین  نه

بهتراینازعزتیچه:گفتودادپاسخپیرمرد:بازگردانی
تومحتاجوآیمنمیگداییبرايتويخانهدربرکهاست
.نیستم

ازکنایه»نهادنبالینکسیيخانهدربر«:ادبینکات
یااستفهام«اولمصرع.است»بودناونیازمندومحتاج«

.دارندناقصجناس»نه«و»بِه«.است»انکاريپرسش

فعل.باشدمی»نیستم«معنیبه»امنی«:زبانینکات
.استشدهحذفمعنويقرینهبهاولمصرعدر»است«
.است»نهادن«مصدرازمضارعبن»نه«



کاي فلان چاشت بده یا شامم
نان  و آبی که خورم   و آشامم

آبیوبخورمکهنانیوشامیاچاشتفلانیايکه:بازگردانی
.بدهمنبهبیاشامم،که

.است»المعانیموقوف«قبلبیتبابیتاین:ادبینکات
»آشامیدن«و»خوردن«،»آب«،»نان«،»شام«،»چاشت«
بهکنیممرتبرادوممصرعاگر.دارندنظیرمراعاتهمبا

وبخورمکهنانی«:آمدخواهددرشکلاین
يآرایه،مرتببیانيشیوهاینبه»بیاشاممکهآبی

.شودمیگفته»مرتبنشرولف«

،»شام«،»چاشت«.استمبهمضمیر»فلان«:زبانینکات
.هستندمفعول»آب«،»نان«



شکر گویم که مرا خوار نساخت
به خسی چون تو گرفتار نساخت

وخواروپستمرازیراکهگویم؛میشکرراخدا:بازگردانی
محتاجوگرفتارتومثلارزشیبیانسانبهونساختذلیل
.نکرد

ومشبه»تو«تشبیهادات»چون«دوممصرعدر:ادبینکات
ونیازمند«ازکنایه»ساختنگرفتار«.استبهمشبه»خس«

.است»بودنمحتاجواسیر

در.استعلتبیانبراياولمصرعدر»که«:زبانینکات
.استمفعولينشانه»را«ومفعول»من«»مرا«



داد با این همه افتادگی ام
عزّ   آزادي  و  آزادگی ام

بهخداونددارم؛کهناتوانیوافتادگیهمهاینبا:بازگردانی
.استبخشیدهراآزادگیوآزاديعزتمن

قافیهکلمات»امآزادگی«و»امافتادگی«:ادبینکات
.هستند

وآزاديعزّ«ومحذوفنهاد»خداوند«:زبانینکات
.هستندمفعول»آزادگی



)پایه هشتم(آزادگی: هشتمدرس 

واژگان جدید

:شتهپ:   لقد:آزادگی

:نژند:نوازنده:     رازندهفَ

عزتّ:                                    دولت:      یبج:

:سفتن:        عطا:                                     ثنا

:بالین: خرِف:                                     پندار

:خمپاره: خسَی:                       چاشت

:لهجه:           زمزمه:                                       پوکه

:       تبلیغات

اتتاریخ ادبی

:                             سرگذشت شهید مهدي باکري:               جامی

مثنوي: ادبیدانش 

»دوتایی«یا »مثنوي«این قالب شعري، . هاي شعر فارسی استیکی از پرکاربردترین قالبقالب مثنوي 

نی است و مثنوي معمولاً بلند و طولا.، هر دو مصرع، هم قافیه هستندبیتزیرا در هرشود؛ نامیده می

مثنوي «، »بوستان سعدي«، »شاهنامۀ فردوسی«. گیرندها، از آن بهره میبیشتر براي بیان داستان
.هستنداز معروف ترین مثنوي هاي فارسی »لیلی و محنون نظامی«و » مولوي

تکالیف

.معنی واژگان جدید را از واژه نامۀ پایان کتاب بیابید و در دفتر پاکنویس خود بنویسید. 1

از بخش فهرست اعلام اشخاص و آثار پایان کتاب، )تتاریخ ادبیا(دهاشخاص و آثار داده شي درباره. 2
.تحقیق کنید و نکات مهم را در دفتر پاکنویس خود یادداشت کنید



.را پاسخ دهید61هاي صفحه خودارزیابیمتن درس را با دقت بخوانید و . 3

.را پاسخ دهید62فعالیت هاي نوشتنی صفحه . 4


